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برخی منشــاء تاریخ ســینمای ایــران را بــا مظفرالدین 
شاه خلط می‌کنند. شما درباره این موضوع چه نظری 
دارید و بر اســاس مســتندات رســمی، آغاز ســینمای 

ایران را چه فیلمی می‌دانید و چرا؟
این که منشاء تاریخ سینما را با مظفرالدین شاه خلط 
می‌کنیــم، یک غلــط مصطلح اســت. شــوربختانه در 
ایران، ما همواره در پی مشروعیت بخشیدن به نظام 
فرهنگی هستیم، چون اساســاً هیچ سیستم، دولت 
یا گــروه و جناحی آن طور کــه باید و شــاید به فرهنگ 
اهمیــت نمی‌دهنــد. فرهنــگ همچنان همــان‌ مثال‌ 
چرخ پنجم گاری به حســاب می‌آید؛ یعنــی عملاً یک 
عنصر بی‌ربــط یا اضافــه! همین نگاه باعث شــده که 
وقتی دوســتان می‌خواســتند جشــن‌های صد ســاله 
ســینمای ایــران را راه بیندازنــد، خوش‌ذوقــی به خرج 
بدهنــد! امــا از منظــر اســتناد تاریخــی، ایــن منشــاء 
تاریخی اشکال ماهوی دارد. وقتی می‌گوئیم سینما، 
منظور ما اکران اولین فیلم در ســالن ســینما اســت. 
اولین فیلم ایرانی که ساخته و در سالن سینما اکران 
شد، فیلم »آبی و رابی« ساخته »اوانس اوهانیانس« 
بود؛ که ساختش در سال ۱۳۰۸ شروع شد و در سال 
۱۳۰۹ به پایان رسید و اکران شد. این اولین فیلم آغاز 
تاریخ سینمای ایران است؛ نه فیلم‌های مستندی که 
مظفرالدین شاه یا میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی در 
دربار گرفته‌اند. آنها هرگز نمی‌توانند سرآغاز سینمای 
ایران قلمداد شوند. بنابراین، بر اساس اسناد و اقوال 
رســمی، ســینمای ایران با اکــران فیلــم »آبــی و رابی« 
در ســالن ســینما متولد شــده اســت. که امروز حتی 

نسخه‌ای از آن فیلم هم باقی نیست.

یعنــی مــا نمی‌توانیــم ورود ســینما را بــه عنــوان یــک 
صنعــت در ایــران، به‌عنــوان تولــد تاریخی ســینما در 

نظر بگیریم؟
خیر، چون ســینمای ایــران آلبوم خانوادگی شــخصی 
مظفرالدین شاه نیست. مظفرالدین شاهی که برای 
خودش یک دوربین از فرنگ آورده و بعد چندین حلقه 
فیلم گرفتــه و درنهایت یــک پروژکتور شــخصی برای 
خــودش در دربار گذاشــته تــا عکس‌های خــودش را 
تماشا ‌کند، نمی‌تواند مبدا و تاریخ تلقی شود. سینما، 

جشنجشن

یک خوش‌ذوقی یک خوش‌ذوقی 

بی‌اساس بودبی‌اساس بود

به مناسبت روز ملی  سمیه خاتونی
ـ سینمایی گفت وگو سینمای ایران ـ

که در فــراز و نشــیب‌های 
پر‌ســنگلاخ تاریخ، با وجود همه ســختی‌ها، سانســورها و 
محدودیت‌ها، همواره راهی برای ادامه حیات خود یافته و هر بار 
ـ سراغ رضا درستکار رفتیم؛  از دل بحران دوباره قد برافراشته ـ
نویسنده، منتقد و مستندسازی که بیش از سه دهه است با قلم 
و تصویر، ردپای سینما را در حافظه فرهنگی این سرزمین ثبت 
کرده است. او نامش را با نقدهایی صریح، و کتاب‌هایی درباره 
فیلمسازانی چون »فریدون گُله«، »بهمن فرمان‌آرا« و »مجید 
مجیدی« گره زده است. در این گفت‌وگو هم به دغدغه تاریخ 
سینمای ایران و گذر از دوران متفاوت تا به امروز پرداخته‌ایم، 
مسیری پر از توقف و ازسرگیری، و تکرار پرسشی مداوم، این‌که 
چرا ما همواره در میانه راه گرفتار بازگشت به عقب می‌شویم!؟ 
در خلال بحث، از ریشه اصطلاح و فیلمفارسی، نسبت سرگرمی 
و ارتقای ســلیقه عمومی، نقش محدودیت‌ها در شکل‌گیری 
جریان‌های سینمایی و خطر تکرار خطاهای تاریخی نیز سخن 

گفته‌ایم.

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 
رضا درستکار؛ 

نویسنده و منتقد 
سینما
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